
  
 

 

 

  )1(»با دو عنوان متل از روسيه و ويتنام» متل لُري«بررسي تطبيقي يك عنوان 
  »the Comparee review of  one "LORESTAN fable "  with two fables , from; RUSSIA and VIETNAM «   

  

  12سيد سيامك موسوي اسدزاده

  :چكيده

يك قوم يا ملت محسوب » فرهنگ و هنر«نوعي از ادبيات شفاهي و غير رسميِ » متل« يا» افسانه«     

بسـياري از متـل هـاي    . فته استازراه زبان صورت پذير و ديگر ي به نسلنسل ازانتقال آن  كه مي گردد

موجود در جهان به يكديگر شباهت دارد، در حاليكه ممكن است بين جوامع مولد آن ها فاصـله مكـاني   

  .ادبي در لرستان نيز به وفور يافت مي شود» نوعِ«اين  .ي وجود داشته باشدزياد

در بـين  » متل هاي لـُري «آيا آثاري مشابه با برخي از «در پي پاسخ به اين سئوال كه ؛  حاضر مقاله     

مي » نامويت«و » روسيه«، » لرستان«؛ از » متل«عنوان  تطبيقي سهبررسي  هب »ملل و اقوام ديگر وجود دارد؟

  :مي آيدج زير حاصل اينتبررسي اين آثار، در طي و   پردازد

     .مي باشد » افسانه«اين آثار از نظر ساختاري كاملاً منطبق بر تعريف : نخست    

يكي از ديگري  گمان مي رود ؛كه چنانهم است ه شبيه ببسيارنظر موضوعي و محتوايي ،  اين سه اثر از :دو   

   .استده شرته برداري گَ

  : نوع مطالعه، روش و نحوه اجراي تحقيق

  0آمده استاز روش اسنادي و مصاحبه هدفمند و عميق استفاده بعمل به منظور تهيه اين مقاله 

  : ابزار گردآوري داده ها

  ).اسنادي(كتابخانه اي -1
  . )به منظور ثبت متل لُري(ميداني-2

                                        
  عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد خرم آباد 12
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، فرهنگ عامه  ]Oral Literature [= ت شفاهي ، ادبيا] fable[=افسانه= متل     : كليديگان واژ 

 ]folk lore [ادبيات تطبيقي ، Litterature Comparee.[  

  مقدمه

يـك قـوم يـا ملـت     » فرهنـگ و هنـر  «نوعي از ادبيات شفاهي و غير رسـميِ  » متل«يا » افسانه«        

بسياري از متل . فته استرازراه زبان صورت پذي و ديگر ي به نسلنسل ازانتقال آن  كه محسوب مي گردد

هاي موجود در جهان به يكديگر شباهت دارد، در حاليكه ممكن است بين جوامـع مولـد آن هـا فاصـله     

   .ادبي در لرستان نيز به وفور يافت مي شود» نوعِ«اين  .مكاني زيادي وجود داشته باشد

ي دور كـه كتابـت رايـج    مي بايست در گذشته هـا ي فرهنگي دور از ذهن نمي باشد كه يك پديده     

نبوده است در ذهن افرادي مي ماند و صاحبان اين اذهان راهي سفر مي شدند تا آن هـا را بـه گـردش    

  .درآورند

از سوي ديگر مهاجرت اقوام در طول حيات انساني موجب شده است كه عناصر فرهنگي ملل و اقوام       

است محققيني به امر ريشه يابي عناصر و همين موجب شده . مختلف در سطح گيتي پراكنده گردد

در اين ميان بررسي ريشه هاي آثار ادبي و اصالت يابي آن صورتي جدي به خود گرفت . فرهنگي برآيند

جواد . (بوجودآمد ]Litteratar compare[»ادبيات تطبيقي« تا جائي كه رشته اي به نام ؛

  )2و1حديديص

در بين سه جامعه » ادب شفاهي«طبيقي ، موضوع سه اثر در اين مقال سعي بر اين است تا به بررسي ت

       .ي دور از هم بپردازد

     

، فرهنگ عامه  ]Oral Literature [= ، ادبيات شفاهي ] fable[=افسانه= متل   : كليديگان واژ    

 ]folk lore [ادبيات تطبيقي ، Litterature Comparee.[  

    

  متل

م به مجموعه اي از آثار مكتوب و شفاهي اتلاق مي شود كه به صورت نثر يا ادبيات به صورت عا           

قصه ، داستان، حكايت،مثلَ، متلَ و رمان و گزارش هاي تاريخي ، «اين مجموعه ممكن است ؛. نظم باشد

  .را در بر گيرد» ...مدارك و اسناد اداري مالي و 
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قرار مي گيرد و ادبيـات داسـتاني نيـز در    ] Fiction[»ادبيات داستاني«در زير مجموعه ي » متل«     

  )  oxford university press (.واقع مي شود] Literture[» ادبيات«ذيل مجموعه ؛ 

در گويش لُري ، به معناي داستان هاي شفاهي است كه براي كودكان تعريف مـي  ] matal[»متل«    

  .داده شده است شود و به طور سينه به سينه از نسلي به نسلي ديگر انتقال

بعضي از گونه هاي متل داراي اتفاقات و شخصيت هاي  عادي است ، اما غالباً داراي اتفاقات خـارق       

همچنين . العاده و شخصيت هاي عجيب و غريبي هستند كه نظير آن ها در زندگي عادي پيدا نمي شود

  .ها معمولاً مادر بزرگ ها و پدر بزرگ ها هستند» متل«گويندگان 

اسـت ، كـه البتـه    » افسانه«متل هم تايِ .در زبان فارسي نيز از متل چنين معنايي استنباط مي شود    

چنـين  » متل«در ذيل عنوان؛» دهخدا«در فرهنگ لغت . اين يكي در بين فارسي زبانان متداول تر است

  :آمده است

بـه خـط مرحـوم    يادداشـت  .(قصه هاي كوچك خوش آينده و حكايـت هـاي خرافـي   ) 1] (م ت.[متل« 

داستان هاي غير واقعي كه بيشترين قهرمان هاي آن ، جانوران، ديوان و پريان هستند و بـراي  ). دهخدا

  )لوح فشرده لغتنامه دهخدا:[...].(سرگرمي و خوش آيند كودكان گفته و يا نوشته شود

رش، نقل روايت، داستان ، سرگذشت، گزا: آمده است»tale«در فرهنگ آكسفورد در مقابل كلمه         

  ) 328صفحه   oxford university press. (افسانه ). دروغي(سخن چيني و داستان غير واقعي

    (oxford university press). نيز چنين معنايي را در بر دارد» fable«البته در اين زبان      

. ، مثل كالاي تجارتيفرهنگ و فرآورده هاي هنري در طول زمان در بين ملل جهان در سفر بوده است 

اين پديده هـا بـراي عبـور از    .گردشي كه هرچه زمان گذشته است امكان گسترش بيشتري داشته است

       .مرزها محدوديت زماني و مكاني نداشته است 

  راه هاي انتقال فرهنگ از ملتي به ملت 

  :ر زير استدر ادوار پيش ، فرهنگ از چند طريق  امكان جابجايي مي يابد كه به قرا    

سربازان و جنگاوران كشور گشا از مهمترين ناقلين فرهنگ در بين ملل : سربازان و جنگاوران - 1

و اقوام بوده اند چرا كه هنگامي كه جنگجويان به دنبال فتح سرزميني روانه مـي شـدند بـه    

همراه آنان هيئت هايي مركب از روحانيون ، استاان جنگ نظامي،گروه هاي خـدماتي نظيـر   

اينان فـي الواقـع گنجينـه هـايي از     . زخانه و آهنگران و عوامل بهداشت ، همراه مي شد آشپ

سنت هاو فرهنگ و دانش و هنر سرزمين خود را به سرزمين مورد تهاجم بـرده و بـا دانـش    

مردم مغلوب مبادله مي كردند و در نتيجه اين برخورد ها فرهنگ ها بر يكـديگر تـأثير مـي    
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مثـل  .ت تأثير گذاري يا تأثير پذيري به عوامل مختلفي بستگي داشـت گذاردند كه البته ميزا

  .حضور سپاهيان؛ اسكندر ، مغول يا اعراب

البتـه هـدف اينـان    . بازرگانان از جمله عوامل انتقال فرهنگ و ادبيات ، بازرگان ملـل بودنـد   - 2

سفر  ترويج فرهنگ در بين ملل نبوده بلكه اينان با هدف كسب كار و خريد و فروش دست به

 :چنين مي آورد نويسنده كتاب پارتيان ،» مالكوم كالج« .مي زدند

جهانگردان و بازرگانان چيني به سوي پارت راهي مي شدند و با خـود  . م.از سده دوم پ«    

اطلاعات ايشـان  . اطلاعات و گزارش هاي وقايع بسيار مهم و دقيق تاريخ ايران را مي آوردند 

و گرانبها است و اگر بتوان قرين بيشـتري در بـاره ي پيونـد نـام     بسيار هوشيارانه تهيه شده 

كـالج مـالكوم   ( » .هاي منابع چيني و غرب يافت ، برخـورداري از آن هـا بيشـتر مـي شـود     

 )»17ص«

كاروان هاي تجاري كه در بر گيرنده افراد و تفكرات متفاوتي هم بودند در  به اين ترتيب     

مستقيم عامل نماياندن و حاملان مذهب ، باور ها ، آداب و طي سفر هايشان به گونه اي غير 

تاجران با گرد هم آمدن در سرزمين هاي بيگانه و .رسوم ، لباس و هنر و ادبيات خود بوده اند

البتـه يـك اثـر    .  انجام مناسك و آداب خود بخشي از فرهنگشان را به نمايش مـي گذاردنـد  

م يا ملـت ديگـري منتقـل مـي شـد ، دريافـت       فرهنگي هنگامي كه از يك قوم يا ملت به قو

كنندگان اوليه براي درك بيشتر آن و حتي لذت تجسم كردنش نياز به تغيير در آن را پيـدا  

  .مي كرده اند

 

مهاجرت هاي ملل حتي در . » مثل حضور هنرمندان هندي(مهاجرت خود خواسته  يا تبعيد  - 3

ست چراكه در يك جامعه با همة مظاهر ميزان بسيار كم يكي از عوامل عمدة انتقال فرهنگ ا

مـثلاً بهـرام   . مادي و معنويش به ميان ملل مي رود و اين مظاهر را نا خواسته ارائه مي كنـد 

فرمانرواي هند خواست كه عده ] shangal[»شنگل«ساساني پانزدهمين پادشاه ساساني از 

 . اي خنياگر به سرزمين ايران اعزام دارند

دوازده هزار » مجمل التواريخ و القصص«قول فردوسي ده هزار و به قول اين بود كه به «      

نام اين خنياگران را به اختلاف ؛ لوري ، زوط و جـاتي   هنرمند به ايران آمدند و ساكن شدند،

  )35بينش تقي ص(  ».[...].ذكر كرده اند

  ها متلشباهت 
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ور ها و دانش آنان در بارة جهان هستي بوده افسانه ها نمايانگر درونيات و ذهنيات خالقين آن ها و با    

  .است و با ور ها و دانش هاي آنان را در بارة جهان هستي به ما مي نماياند

، هر چند ممكن است از نظـر شـكل و   .اين افسانه ها در سراسر گيتي درونمايه هاي مشتركي دارند     

ي گذرا مي توان در يابيم كه موضوع آن هـا  اما با يك تقسيم بند شمايلشان با هم بسيار متفاوت باشند ،

  .در بسياري جهات شبيه به هم است 

اين شبا هت ها تا جايي پيش مي رود كه در بعضي از قصص و اسطوره هايي كه در بين ملـت هـاي       

» كوهولين«مثل شباهت. نيز مي توان عناصر مشترك و شبيه به هم پيدا كرد موجود است ،» دور ازهم«

ويا شباهت سه پهلوان افسانه اي ايراني ، هلندي و يوناني با هـم،  . با رستم و سهراب » يرلنديا«پهلوان 

كه هر سه اين پهلوانان روئين تـن بودنـد و از گزنـد تيـر و     » آشيل« و » زيگفريد«، » اسفنديار«يعني؛ 

لي ، بخشي از بدنشـان  هر يك از آنان به دلاي  اما اتفاقاً. ضربات شمشير حريفان خود در امان مي ماندند 

و به همين خاطر پس از آگـاهي حريفانشـان از نقطـة    . روئين نشده بود و از آن حيث آسيب پذير بودند

  .ضعف آنان ، به راحتي كشته مي شدند

چه به اشاره آمد راجع به شخصيت هاي آثار مكتوب ملل است ، البته در بين افسانه هاي شفاهي نيز وضع آن     

  .است ، كه در جاي خود به آن پرداخته مي شود به همين منوال

اـ و   »  وضعيت نمايشي 36«نويسنده كتاب ؛ » ژرژ پولتي«       اـنه ه آورده است كه تمامي داستان ها و حكايات و افس

: به نقـل از  (.تم ايجاد گرديده است »سي و شش«كه در طول حيات انسان خلق شده است بر محور ... اسطوره ها و 

  )10، ص 1375، ... آل احمد وسيد جمال 

تم يا بن مايه عبارت است از  كوتاه ترين جمله اي كه مي تواند در برگيرنده تمام وقايع يك مـاجرا       

يعني آنچه كه محور اساسي يك داستان قرار گرفته و تمام وقايع بر حول آن شكل مي . يا داستان باشد 

  .گيرد

باشد،   مورد 36تمامي افسانه هاي ملل نمي تواند خارج از اين » تمِ«بر اين اساس مي توان گفت كه      

مشخص، به دلايلي از جمله؛ ماجرا ها ، اشخاص ، محيط جغرافيـايي ، فرهنـگ و   » تمِ«با اين وصف هر 

تاريخ وقوع ماجرا و دلايل ديگر، داستان هاي متفاوتي به وجود مي آورد كه هريك مـي توانـد بـا بقيـه     

ا آنچه كه از آن گريزي نيست آنست كه بايستي انتظار داشت دو قـوم مختلـف و دور از   ام. متفاوت باشد

در يك مقطع تاريخ مي توانند بـر اثـر اسـتفاده از    ) كه هيچگونه مؤانست فرهنگي با هم نداشته اند(هم 

  . آثار شبيه به هم توليد كنند اين تم هاي محدود ،
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اـرت اسـت     . گوشه دنيا را مورد خوانش و بررسي قرار مي دهيم در اين رابطه سه افسانه از سه       اـنه عب اين سـه افس

  ).لرستان(» دختر فقير«، )ويتنام(» سندل زرين«، ) روسي( »واسيلياي زيبا«:از

  

 واسيلياي زيبا روسي

به جاي ميرد و عروسكي براي دختر كنند، مادر ميپدر و مادري با دختر خود زندگي مي   :خلاصه      

پـس از  . گزيندرا به همسري مي) كه دو دختر دارد( بد جنس  ، زني مرد. گذارد كه مشكل گشاستمي

كنند عاقبت او را به دام زنِ و دخترانش  با دختر يتيم بد رفتاري مي» زن پدر«. ميرد مدتي مرد هم مي

  .اندازندجادوگري مي

- ميرند دختر راهي شهري مـي دخترانش مي ، زن پدر وشوددختر با همكاري عروسك از دست جادوگر رها مي      

تصادفي دختر به طور  برد، پسر پادشاه بافد او پارچه را براي پسر پادشاه ميماند، براي او پارچه ميشود، ونزد پيرزني مي

  )43ص  چاپ سوم، 1381،كاميار نيك پوربه نقل از ؛.( به زني مي گيردمي بيند و از او خوشش مي آيد و او را را 

  

  سندل زرين

دخترش بد جـنس و دختـر خوانـده اش دانـا و خـوب      . زني دختر و دختر خوانده اي دارد  :خلاصه    

  .خوردماهي را مي گيرد و مي ،خواهر بدجنس. شوداي دوست ميبا ماهيدختر خوانده. است

يك سـندل  . شودمي سندلي زرين براي دختر درست. شودروزي راهبي از كنار دختر خوانده  رد مي    

  .شودتوسط زاغ به پادشاه داده مي

  ورزد دختـر را  خـواهرش حسـد مـي   .كنـد  بينـد بـا او ازدواج مـي   پادشاه دختـر خوانـده را مـي      

دختـر خـوب   . بد لاكپشت را مـي خـورد   دخترِ. پشت زرين مي شود دخترمبدل به لاك.كشد مي

شود ، پيرزني سـيب را  خيزران و وسيب مي تبديل به.خوردسار را هم مي. شودتبديل به سار مي

كنـد كارهـايش را   برد، سيب همان دختر است در غياب پيره زن اتاق او را تميـز مـي  به خانه مي

دختـر از پيـره زن مـي خواهـد     . شود كاردختر اسـت  بالاخره پيره زن متوجه مي .انجام مي دهد

قدمات ميهماني را فراهم كرده و غـذا  ميهماني بدهد و خود ميهماني بدهد و خود م ،شاهپادبراي 

. او درمـي يابـد غـذاها دسـت پخـت همسـرش اسـت        . پادشاه به ميهماني ميĤيد. كنددرست مي

ــه   ــه خانـــــــــــــ ــد وبـــــــــــــ ــي يابـــــــــــــ ــاه او را مـــــــــــــ   پادشـــــــــــــ

  )»59ص «  1381،  كاميار نيك پوربه نقل از ؛. (شوددختر حسود هم كشته مي. مي برد 

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


  

  دختر فقير

 .پدرش همسري اختيـار مـي كنـد   . ميرد كنند، مادر ميتر خود زندگي ميپدر و مادري با دخ  :خلاصه

و هر روز به بهانه اي او را بـه بـاد كتـك مـي گرفـت و همـواره        .رد آزار قرار مي دادودختر را مزن پدر 

  .مترصد فرصتي بود كه او را نزد پدرش بد جلوه دهد

ها گم دنگوسفيكي از وب متوجه مي شود كه نزديك غر. برد مي گوسفندان را به چرا ،  دختر روزيك    

زن پدر در غياب همسرش ، دختر را از . او به خانه برگشته و موضوع را به زن پدر مي گويد  . ه استشد

پسـر  در همين وقت .دختر به بيابان مي رود و در گوشه اي نشسته و زار و زار  مي گريد . خانه مي راند

مرد كه از موضوع راندن دختـرش  . و او را به همسري مي گيرد دوشمي د و عاشقش بين يمپادشاه او را 

  )، ماسور1330متولد / گلبهار الماسي: قصه گو( . باخبر مي شود ، همسرش را از خانه بيرون مي كند

  :افسانه هاي بالا بررسينتيجه 

ن روايت مي شـود و  است و در آن ها ، داستا» افسانه«كاملاً منطبق با ساختار  ساختار اين سه افسانه ؛  

  .به جزئيات پرداخته نمي گردد

و بـه واسـطه بـد    . مـي باشـد  » زن پدر بدجنس«هر سه اين آثارداراي تمِ مشتركي مي باشد و آن ؛     

به ورطـه هـاي   ) كه دختر بي پناه مي باشد(شخصيت اصلي داستان  و فرزندش » زن پدر«طينتي هاي 

از اين تنگنا ها و حتـي مـرگ رهـايي     يبا مستمسك» دختر«ودر هرسه اثر  . هولناك كشانده مي شوند 

  .و عاقبت نيز عروس پادشاه مي گردد مي يابد

  :بر اين مبنا مي توان مشتركات موضوعي اين سه اثر را به ترتيب زير ارائه داد    

 .مردي با همسر و دخترش زندگي مي كنند -

 .اين خانواده وضعيت اقتصادي خوبي ندارند -

 .زن مي ميرد -

 .رد ناچار به ازدواج دوم مي شودم -

 .بد رفتاري مي كند همسر مرد يا نامادري با دختر ، -

 .دختر در مقابل رفتار زشت زن پدر عكس العملي نشان نمي دهد -

 .دختر در تنگنا قرار مي گيرد يا به ورطه مرگ كشيده مي شود -

 .دختر با شاهزاده اي ازدواج مي كند و خوشبخت مي شود -
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 .اخراج شده و يا هلاك مي گرددزن پدر از خانه  -

و نيز بسياري از جاي ها و وسايل و حتي باور ها ي شخصيت   اثر ن سهايشيوه داستان پردازي هرچند كه       

داراي تمي مشترك و حتي مضموني نزديك بـه   اما بنا به آنچه آمد هر سه افسانه كاملاً متفاوت است ها

  .منشاء مشتركي باشند تا جايي كه گمان مي رود داراي. استهم 

به منطور دستيابي به منشاء اصلي اين آثار مي بايست به شواهدي در هريك از اين افسانه ها دسـت      

  .يافت كه نشانگر تقدم آن ها باشد

 »ويتنامي«و » روسي«در اين متل ها نشانه هاي بارز تاريخي وجود ندارد  مگر اينكه در دو افسانه ؛      

. و اعمال خارق العاده پرداخته شده است ، كه اين در متـل لـُري بـه چشـم نمـي آيـد      به موضوع جادو 

همانطور كه مي دانيم باور به عناصر ياد شده درطي رشد فكري جوامع ، در بين مردم كمتر شده است و 

  .نبود چنين عنصري در نمونه لُري آن مي تواند نشانگر تأخر آن باشد

  وجود جانوران و گيا هان و اشياء، مثل ؛ لاك پشت ، خيـزران و سـندل ،   ، » ويتنامي«در نمونه ي       

مي تواند اين افسانه را به جغرافيا ي خاصي نظير ويتنام وابسته سازد ، حال آن كه دو افسـانه ي ديگـر   

  . فاقد اين ويژگي هستند

واسيلياي زيبا «به ترتيب از متل هاي » سندل زرين«ادعا كرد كه متل به اين ترتيب مي توان      

ي م نمواين شواهد به طور قطع معل اما .به جغرافياي محل ثبتش وابسته تر است» دختر فقير«و » روسي

  .سازد كه خاستگاه اوليه ي اين سه متل كجا است

ي آسيا در طول تاريخ  نقطه مردم اين سه. اين سه متل ، همگي متعلق به جوامع آسيايي مي باشد     

ط سياسي و تجاري گسترده اي داشته اند اما از همه مهمتر اينكه در قرون اخير كه رواب با يكديگر

لذا . امكانات گردشگري عمومي فراهم آمده امكان گردش انديشه ها و تبادل فرهنگي شدت يافته است 

شترك و اين سه متل داراي ريشه ي مريم، بايستي اذعان نمائيم كه پندابهات را اتفاقي اين تشاب نتوانيم اگر

كه در طول حيات  اين سرچشمه مي تواند حوائج و اضطرابات انساني باشد از طرفي.هستندسرچشمه واحد 

با نياز ها و آمال  انسانند ،   انسان ها در هر نقطه از گيتي كه باشند، .انسان ها موجود و مشترك بوده است

از تفاوت هايشان مي توانند مشترك ، يعني يك انسان افريقايي و يك سرخپوست امريكايي بدور 

اين اشتراكات مي تواند در خلق آثار  اضطرابات و ديدگاه هاي مشترك  داشته باشند ، تمنيات ، آمال،

، ص  1366جلال ستاري ، :به نقل از(. بيني هايشان نقاط مشتركي را ايجاد كند هنري و حتي در جهان

41(  
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  نتيجه گيري

  :موارد زير را را استنتاج كردبر اساس آنچه كه آمد مي توان     

 ـ    »دختر فقير« متل لُري: نخست       و » سـندل زريـن   »  ا دو متـل ؛ از نظـر موضـوعي و محتـوايي ، ب

شباهت هاي موضوعي فراواني دارد ، به گونه اي كه مي توان باور داشت كه هر سه اثر » واسيلياي زيبا«

  .داراي ريشه مشترك مي باشند

  .شناخت خاستگاه اصلي اين آثار به طور قطع شناسايي نگرديد كمبود شواهدبه دليل : وم د     
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